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  چكيده

گسـست فرهنگـي و ادبـي ميـان دو زبـان            وجود تبـادل ديرينـه و بـي       
ست كه ضرورت بررسي تطبيقي پيوندهاي موجود       فارسي و عربي، امري ا    

در ايـن  . نمايـد هاي گوناگون، گريزناپذير ميميان اين دو زبان را در زمينه 
ان ايـن دو    هـاي نبـرد در شـعر شـاعر        بين آثار حماسي و توصيف آوردگاه     
پژوهش حاضر با رويكردي تطبيقـي    . زبان از بسامد بالايي برخوردار است     

هـاي  و با هدف مشخص ساختن وجوه اشـتراك و افتـراق جنـگ سـروده              
در  فردوسي و متنبي، به بررسي تصويرگري جنگ و مسائل مـرتبط بـا آن  

در ســاحت، اشــتراكات مــواردي چــون فــضاي . پــردازدشــعر ايــشان  مــي
هـا و فراوانـي لـشكريان و        يدان جنگ، اسـب در جنـگ سـرود        غبارآلود م 
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كشته شدگان و در حوزه افتراقات، مسائلي چون سـاختار روايـي، وصـف            
مدح ممدوح در   نبرد رواني در كنار نبرد جسماني، ترسيم نبرد تن به تن و             

نتايج اين جستار حاكي ازاست كـه بـه         . ها بررسي شده است   جنگ سروده 
تـرين  سي بر ابعـاد حماسـي شـعر بـه عنـوان اصـلي             جهت تأكيد ويژه فردو   

هــاي او از تأثيرگــذاري و پــردازش نيكــوتري هــدف وي، جنــگ ســروده
برخوردار است، اين در حالي است كه در ديوان متنبي ترسيم ميدان نبـرد،   
يكي از اغراض شعري شاعر بوده و غالبـا در حكـم ابـزاري اسـت كـه در                   

  .گيردر ميخدمت هدف اصلي، يعني مدح ممدوح قرا
فردوسـي، متنبـي، شـاهنامه، وصـف جنـگ، ادبيـات            : هاي كليـدي  واژه

  .تطبيقي
  مقدمه-1

وقوع جنگ در تاريخ اسـاطيري و واقعـي بـشر امـري اجتنـاب ناپـذير اسـت                 
جنگ ها با هر انگيزه اي كـه رخ داده باشـند، در ادبيـات و توسـط شـاعران بـه                      .

 آفرينش هاي هنري واقع شـده       عنوان يكي از درونمايه هاي مهم شعري،دستاويز      
اند و شاعران بزرگ، هر يك به فراخورهدف وفرهنگي كه در آن زيسته اند،بـه              

فردوسـي و متنبـي در آثـار خـود بارهـا         .جنبه هايي از نبردها توجه نشان داده انـد        
پديدة جنگ را از زواياي گوناگون به نمـايش گذاشـته انـد و بـا خلـق تـصاوير                     

ــات اعجــاب   اعجــاب آور و وصــف آلات و ــرد، موجب ــزار و صــحنه هــاي نب  اب
ايــن گفتــار در صــدد اســت باواكــاوي . خواننــدگان خــود را فــراهم ســاخته انــد

توصيفات صحنه هاي نبرد، به جنبه هاي مشترك و متفاوت نگاه رو شاعر به اين               
  .  پديدة ويرانگر بپردازد

   بيان مسئله-1-1

هـاي خـاص بـصري،      سـي وجلـوه   هاي نبرد به جهت وجود ابعـاد حما       ترسيم آوردگاه 
در ايـن   . دركنار ستايش جنگجويان و مبارزان، از ديرباز مورد توجه شـاعران بـوده اسـت              
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سـرايي و متنبـي، شـاعر بـزرگ         آشـناي ايرانـي در عرصـة حماسـه        بين، فردوسي شاعر نام   
  . اندهاي نبرد پرداختهعرب، از جمله شاعراني هستند كه در شعرشان به توصيف صحنه

تـوان ادعـا كـرد كـه شـاهنامة          ة ادب پارسي و حتي شعر جهان به جرئت مـي          در عرص 
هـاي نبـرد و رويـارويي       هاي حماسـي، ميـدان    فردوسي، از معدود آثاري است كه  صحنه       

پهلوانان را به بهترين شكل ارائه نموده است، امري كه آن را در كنار اوديسة هومر، جـزء                  
  .آثار برتر حماسي جهان قرار داده است

نبي نيز در ديوانش، در كنار حكمـت، مـدح، مفـاخره و ديگـر مـضامين شـعري، سـهم                     مت
وي در دوران انحـلال و تجزيــة  . اي بـراي وصــف ميـادين نبــرد، قائـل شـده اســت    عمـده 

-هاي داخلـي، صـحنه    كرد و در اين جنگ    حكومت مركزي و ايجاد دويلات زندگي مي      

 بر نبوغ ذاتي و توانمنـدي والاي هنـري،        از اين رو  با تكيه     . هاي نبرد بسياري را شاهد بود     
در صـحنة   ... هـاي جنگجويـان و    هـا، شـجاعت   به ترسيم ابعاد گوناگون حماسي، درگيري     

بايـد او را شـاعر      . نبرد پرداخت و توانست شـعر جنـگ را در ادب عربـي بـه اوج برسـاند                 
وي در وصـف    . بيش از همه بـه وصـف جنـگ پرداختـه اسـت            « جنگ لقب داد، زيرا او      

پردازي، غنا و حماسـه بـه هـم     قصيده دارد و در اين قصايد، وصف را با داستان          18 جنگ
الدولـه بـا روميـان، حـضور داشـته اسـت،       آميخته است و چـون در بيـشتر نبردهـاي سـيف     

هاي هولناك جنگ را به شكلي ماهرانه مجسم نموده، خواننده را به فضايي آكنـده      صحنه
هـا، نعـرة دلاوران و دريـاي مـواج خـون            ك سلاح از گرد و غبار، برق شمشيرها، چكاچا      

 -در جـستار پـيش رو، بـا تكيـه بـر شـيوة تحليلـي              ). 12: 1389رضايي هفتادري،   ( »بردمي
هاي فردوسي و متنبي در عرصة      توصيفي و با هدف واكاوي ابعاد گوناگون جنگ سروده        

ت و سـعي    هـا واكـاوي شـده اس ـ      هـا و ناهماننـدي    ادبيات تطبيقي، در دو ساحت همانندي     
هـاي شـعري مختلـف، ميـزان توانمنـدي ايـشان در ترسـيم               گرديده تا بـا عرضـة مـصداق       

  .هاي نبرد، مشخص گرددآوردگاه
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  هاي پژوهش پرسش-1-2

 آيا شعر فردوسي و متنبي قابليت بررسي تطبيقي در ساحت شـعر جنـگ و جنـگ                  -1
  سروده را دارد؟

  ت دارد؟هاي دو شاعر تا چه حد با هم تفاو جنگ سروده-2
  ميزان توانمندي كدام يك از دو شاعر ياد شده در سرايش شعر نبرد بيشتر است؟-3
   پيشينة پژوهش-1-3

 بـه صـورت     -هايي درباره تـصوير نبـرد و جنـگ در شـعر فردوسـي و متنبـي                پژوهش
صـورة المحـارب   "از آن نمونـه مقالـه     .  به زبان فارسي و عربي انجام شده است        -جداگانه

 كـه نويـسنده در آن بـه بررسـي مـسائلي چـون              محمد الربابعة  از حسن    "بيفي ديوان المتن  
در شـعر متنبـي پرداختـه       ... ها و تجهيـزات جنـگ، فنـون نبـرد و          تصوير جنگجويان، لباس  

 حمـود حـسنى عبـد ربـه ابـو نـاجي و               از "الحـرب فـي شـعر المتنبـي       " :هـاي كتاب. است
كه جملگـي بـه    ساعد حسني حضر از ال"أبي الطيب المتنبي الحرب و الفروسية في شعر"

دربارة تصوير ميـدان نبـرد   . اندبررسي ابعاد گوناگون تصوير جنگ در شعر متنبي پرداخته        
راهبردهـا و فنـون جنـگ در    ": هـاي زيـر اشـاره نمـود    توان به كتـاب در شعر فردوسي مي  

آرايـي در برابـر   هـاي صـف  هـاي نبـرد و روش   كه در آن شيوهاحمدي  از مسلم"شاهنامه
هـاي  قابليـت ".هاي امروزين نبرد مقايـسه شـده اسـت        من در شاهنامه بررسي و با روش      دش

 از محمد حنيف كه نويسنده در كنـار واكـاوي ابعـاد درامـي و نمايـشي             "نمايشي شاهنامه 
هـاي  همچنـين از معـدود پـژوهش      . هاي نبرد نيز پرداختـه اسـت      شاهنامه، به بررسي صحنه   

 جـستاري در    "پور تحـت عنـوان    توان وحيد سبزيان  ميتطبيقي ميان شعر فردوسي و متنبي       
 اشـاره نمـود كـه    "هـاي ايرانـي مفـاهيم مـشترك حكمـي متنبـي و فردوسـي        كشف ريشه 

هاي حكمي در شـعر متنبـي و فردوسـي          مايهنويسنده در آن به بررسي آبشخور و ريشة بن        
تحقيـق  هـاي نگارنـدگان پـژوهش حاضـر، تـاكنون           اما با توجه بـه بررسـي      . پرداخته است 

  .هاي نبرد در شاهنامه و ديوان متنبي انجام نپذيرفته استمستقلي در باب تطبيق صحنه
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  بحث-2

  تصوير جنگ در شاهنامة فردوسي-2-1

دورة .  فردوسي، شاهنامه را در سه بخش اساطيري، پهلواني و تاريخي، سـروده اسـت             
 ايـن قـسمت از      هـاي طـولاني و بـزرگ اسـت و         دوم كه دورة پهلواني است، دورة جنگ      

پهلوانان ايراني در اين دوره، سـام، نريمـان،         . شاهنامه، حاوي همة خصايص حماسي است     
ترين نبردهاي شاهنامه در ايـن دوره       ترين و با شكوه   مهم. رستم، گودرز و اسفنديار هستند    

ن رزم رستم با افراسياب، رزم مازندران، هفتخوا      : اين نبردها عبارتند از   . پيونددبه وقوع مي  
رستم، نخچير كردن رستم با پهلوانان در شـكارگاه افراسـياب، داسـتان رسـتم و سـهراب،            
داستان سياوش، داستان كيخسرو، داسـتان فـرود، رزم كـاموس، داسـتان رسـتم بـا خاقـان                   
چين، پيكار كيخسرو و قتل افراسياب، داستان رستم و اسفنديار و رزم بهمـن بـا فرامـرز و                   

در دورة اول و سـوم، از خـوارق   .  شـامل دورة تـاريخي اسـت    دورة سوم نيـز   . خاندان زال 
كند، چندان خبري نيست و تعداد      هايي كه فردوسي از ميادين جنگ مي      عادت در وصف  

فردوسـي بيــشتر هنـر خـود را صـرف بخـش پهلــواني      . نبردهـا در دورة دوم، بيـشتر اسـت   
هـاي  دلاوريشاهنامه كـرده اسـت وتـا جـايي كـه امكـان دارد قلـم را در ميـدان وصـف                

  .راندويژه رستم، ميپهلوانان ايراني و به
  هاي نبرد شيوة فردوسي در وصف جنگ و ميدان-2-2

فردوسي در توصيفاتي كـه از جنـگ دارد، اطلاعـات فراوانـي را در اختيـار خواننـده                   
 طوري كه اگر در توصيفات او دقت شود، فنون نظـامي در زمـان فردوسـي                 گذارد، به مي

او در تصاوير ميدان كارزار، با تكيه بر ساختار و عناصـر روايـي هـيچ                . استقابل ملاحظه   
تا آن حـد خـوب از عهـده    « نهد وهاي ميدان نبرد را وانمييك از ابعاد و جوانب و بايسته  

برآمـده  ... هـاي تـن بـه تـن و    هاي جنگ، اوصاف پهلوانان، توصيف جنـگ      وصف ميدان 
صـفا،  ( »تـوان شـمرد  دوش او نمـي حيـث هـم  است كه در زبان فارسي شـاعري را از ايـن            

مبارزان به جان هـم  : هاي كارزار شاهنامه غوغاي عجيبي بر پاست    در ميدان ).  239: 1387
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كنـد، از سـم   خورنـد، سـپاهي و سـلاح، فـضا را آكنـده مـي            ها به هـم مـي     افتند، سلاح مي
- مـي  گردد، چشمة خورشيد از گرد سـواران تيـره        ستوران زمين شش و آسمان هشت مي      

ريزد، سـيل خـون در دشـت و صـحرا     ها همچون باران بر سر جنگجويان فرو مي  شود، تيغ 
دسـتي فـراوان،   در اين روند با چيـره . رودبه آسمان مي  » گير«و  » ده«شود و فرياد    روان مي 

دهد تـا بـا ايـن    وزن و موسيقي كلام را در اختيار بيان مضمون و درونماية شعرش قرار مي      
ت و تصوير و مفهوم، تصاويري زنده و پويا در مقابل ديدگان خواننـده      هارموني ميان صو  

رود امري كـه يكـي از ناقـدان         اي كه گمان حضور در ميدان نبرد مي       گونهتداعي شود، به  
قدرت تجسم او در حد اعلـي اسـت، گـويي    « : نمايدگونه تأييد ميادب پارسي آن را اين    

  ).34: 1378شميسا، ( تئاتر را تجسم كرده استنويسان امروزي، صحنةبه شيوة نمايشنامه
   انواع نبردها در شاهنامه-2-3

رجـز  (نبـرد جـسماني؛ نبـرد روانـي       : در شاهنامة فردوسي سـه گونـه نبـرد وجـود دارد           
  ).وجداني(؛ نبرد دروني)خواني

شـود كـه   جمعـي تقـسيم مـي     گروه يا دسته  تن و هم  به نبرد جسماني خود به دو نوع تن      
پـاي نبردهـاي   اما نبرد روانـي كـه در شـاهنامه، پابـه    . باشدا آدميان و ديوان مي   شامل نبرد ب  

العـاده اي  رود و سهمي برابر با نبردهـاي جـسماني دارد از اهميـت فـوق      جسماني پيش مي  
فردوسي در وصف اين گونة نبرد نيز تمـام هنـر خـود را بـه كـار گرفتـه                    . برخوردار است 

پـيش از  « . گونه نبرد به نحو احـسن برآمـده اسـت   است و الحق كه از عهدة وصف هردو     
كنـد، جنـگ    شروع و گاه در ميان نبردهايي كه فردوسي توسي در شاهنامه توصـيف مـي              

گيـرد، كـه سـلاح آن تيـر و كمـان و گـرز و                آور دو سپاه درمي   ديگري بين پهلوانان رزم   
رود و آن زبـان    تـري بـه كـار مـي       كمند و شمشير و نيزه و ژوپين نيست، بلكه سلاح برنده          

است به همراه حركاتي كه ربطي به عمليات جنگي ندارد، ولي موجـب تـضعيف روحيـة                 
  ).237: 1374ستوده، (»شوددشمن و در نتيجه شكست خصم مي
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  1متنبي و وصف جنگ-2-4

اند؛ دورة دوم كه مد نظر ماسـت،        زندگاني شعري متنبي را به چهار دوره تقسيم كرده        
ايـن دوره را دورة عظمـت حيـات         . ي متنبي با سيف الدولة حمداني     همزمان است با آشناي   

با توجه به اينكه متنبي خود مرد جنگ بود، با فنون           . اندويژه شعر جنگ دانسته   شعري او به  
ــيف     ــاي سـ ــسياري از نبردهـ ــت و در بـ ــل داشـ ــنايي كامـ ــرد آشـ ــضور  نبـ ــه حـ الدولـ

خـويش را در وصـف   ، در ايـن دوره توانـست مهـارت       )462 تـا  460: 1981فروخ،(داشت
؛ اما بايد   )12 :1387متنبي،  (ها بروز دهد و شعرش را از حماسه و فخر آكنده سازد             جنگ

هاي يك اثر حماسي تمام عيار را در خود         گفت كه اشعار متنبي در اين دوره نيز، ويژگي        
-با اين حال در ميان تمام شعراي عرب، متنبي را در وصف معـارك و ميـدان               . نيافته است 

متنبي با اينكـه خـودش در بيـشتر نبردهـاي سـيف الدولـه بـا               . نظير دانسته اند  برد، بي هاي ن 
روميان، حضور داشته اسـت و محـسوساتي را كـه بايـد بـراي تـصويرآفريني در خـدمت                    

هاي نبرد نپرداختـه و گـاهي بـه يـادكردي از            داشته باشد، دارد، اما به تمام جزئيات صحنه       
تـرين  علّـت ايـن امـر را بايـد در اصـلي      . ه كرده اسـت   يكي از نبردهاي ممدوح خود بسند     

بـا اينكـه لغـت      « دانـيم گونـه كـه مـي     آن.عنصر جنگ سروده، يعني حماسه سـرايي يافـت        
حماسـه  ) قـديم (رود، عرب حماسه بيش از هزار سال است كه در ادبيات عرب به كار مي            

هميـشه  . ه اسـت  اي عرب، ظرف تاريخي پيدايش حماسه را نداشـت        ندارد، زيرا جامعة قبيله   
هاي قوم عرب، داخلي بوده است و جنگ ميان قبايـل نزديـك بـه يكـديگر رخ                  درگيري

  ). 74: 1382رزمجو،(» ...داده استمي
   شگرد متنبي در وصف جنگ-2-5

اي است كه بيش از هر چيز برتري ممـدوح از  گونهنوع بيان متنبي در وصف جنگ به     
. گيرنـد اشية اعمـال و حركـات او قـرار مـي    شود و جنگجويان ديگر در ح    آن دريافت مي  

هاي نبرد گروهي و تن به تن به تصوير كشيده شود، فـضاي كلّـي و                بيش از آن كه صحنه    
گردد؛ اما از آنجا كه شاعر هرگاه خواسته است، ممـدوح را            نامنسجمي از جنگ ارائه مي    

كـه فاعـل آن   كند هايي از نبردهاي او را توصيف ميستايش كند، جسته و گريخته صحنه   
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شود تا مقداري از قدرت وصف هنرمندانة او        ها شمشير و نيزه است و اين باعث مي        صحنه
كاسته شود و در مواردي توصيف و تصويرآفريني را تا حـد ذكـر خـاطرات، آن هـم بـه                     

هاي جنگ و عناصـر مـرتبط بـا آن از    دهد؛ اما از نظر فني، صحنهصورت گذرا، تقليل مي  
گيـري از خيـال شـعري       وار و محكم برخوردار است و متنبي بـا بهـره          توصيفاتي پخته، است  

پردامنه و زبان شعري قدرتمند و داراي ضربĤهنگ كوبشي، تـا حـد قابـل قبـولي توانـسته                   
  .اي زنده به تصوير بكشدشدت و حالت نبردها را به گونه

  هاي فردوسي و متنبيسروده ابعاد مشترك در جنگ-2-6

  ميدان جنگ  فضاي غبارآلود -2-6-1

ايـشان بـه   . ها چه در شاهنامه و چه در ديوان متنبي، غالباً غبـارآلود اسـت    فضاي جنگ 
انـد كـه همگـي ناشـي از فراوانـي      كراّت به اين فضا و تصويرهاي حاصـل از آن پرداختـه          

هـا، يكـي ايـن اسـت        از عناصر سازنده در وصف جنگ     « وانگهي. اسبان و لشكريان است   
شود، آن  اي كه از حركت اسبان و پيادگان از زمين بلند مي          نهكه گرد و خاك طوفان گو     

: 1381رزمجـو،  (» ...كنـد اندازه زياد و غليظ و انبوه اسـت كـه آسـمان را تيـره و تـار مـي            
402:(  

-قدر غبار هوا بسيار است، كه هيچ      هاي كارزار شاهنامه، در تاريكي شب آن      در ميدان 

  : شودچيز در آسمان ديده نمي
ــش ا  ــان آتـ ــغ چنـ ــرگ و تيـ ــت از تـ   فروخـ

 

  كه گفتي همـي گـرز بـارد ز ميـغ            

  شــــب تــــار و شمــــشير و گــــرد ســــپاه      

 

  ســتاره نـــه پيــدا نـــه تابنــده مـــاه     

  )365: 1388فردوسي،(  
در ترسيم ميدان نبرد خونين ميان سپاه ايران و توران، گرد و غبار برخاسته از كرّ و فـر             

  : ستسپاهيان موجب تاريكي هوا و تيرگي نور ماه شده ا
  
  



 

  ...بررسي تطبيقي جنگ 

 

85

 

ــياه    ــرد ســ ــت گــ ــپ و راســ ــد چــ   برآمــ

 

  نه روي هوا ماند روشن نـه روي مـاه     

  ســـــپه يـــــك بـــــه ديگـــــر برآويختنـــــد   

 

  ريختنــدچــو رود روان، خــون همــي  

  )111همان،  (   
در تصويري ديگر نيز از شدت گـرد و غبارقابـل ديـدن نيـست و فـضا تاريـك و تـار                  

  : است
  

ــان    ــواران جهــ ــرد ســ ــد ز گــ ــان شــ   چنــ

 

  فتـي شـد انـدر نهـان    كه خورشـيد گ    

  )107همان،(  
 در "بطريـق "متنبي نيز در نبردي كه سيف الدولـه در برابـر لـشكريان فرمانـده رومـي           

منطقه حران، واقع شده است، در ترسيم شدت تاريكي و غبار آلود بـودن آوردگـاه نبـرد                  
و كند؛ گرد و غبار جنگ اين منطقه گـسترده          تصويري شبيه به همتاي ايراني اش خلق مي       

فراگير شـدن غبـار در تمـام منطقـه حـران      . هاي آن را نيز در بر گرفته استحتي بالاي تپه 
در آن روز از شدت غبار ميدان جنـگ، گـاه      . نشان از انبوهي غبار و كثرت سپاهيان است       

  : گيردشود و گاه روبنده از چهره برميشود و آسمان ديده نميخورشيد تيره مي
  هــــــا والنقــــــع يأخــــــذ حرانــــــا و بقعت  

 

  والـــشمس تـــسفر أحيانـــا و تلتـــثم

  )321/ 2: 2005المتنبي،(  
غبار ميدان جنگ منطقه حران را در بر گرفت، در حالي كـه گـاه خورشـيد روي در              (

  )كردكشيد و گاه چهره باز ميهم مي
شـود،  از ميان توصيفاتي كه در باب فضاي غبارآلود جنگ در ديوان متنبي ديـده مـي               

شـاعر در يكـي از نبردهـاي سـيف     اي اسـت كـه   مربوط بـه قـصيده    شايد زيباترين تصوير    
الدوله با شورشيان و مخالفان خود به ترسـيم صـحنه تعقيـب و گريـز و نهايتـاً سـركوبي و               

 شـاعر   .پـردازد شكست آنان توسط ممدوح خويش در فضايي تيره و غبارآلود جنگي مي           
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يابد كه حتـي شـتران   بارآلود ميقدر غانگيز، ميدان نبرد را آناي هنري و شگفت   در مبالغه 
توانند چيزي را تـشخيص دهنـد       كه در خاك و خاشاك از ديد مناسبي برخوردارند، نمي         

  :ها رسيده استها عبور كرده و به بدنها و پوششو شدت غباري كه حتي از لباس
ــسبطراًّ     ــلمية مـــــ ــي ســـــ ــر علـــــ   تثيـــــ

 

ــشعار    ــولا الـ ــه لـ ــاكر تحتـ   تنـ

  عجاجــــــــاً تعثــــــــر العقبــــــــان فيــــــــه  

 

ــ   ــثٌ أو خبــار  ك   أن الجــو وع

ــا      ــضم فيهـــــ ــاة يـــــ ــروا بالجبـــــ   و مـــــ

 

ــع إزار    ــن نق ــشين م ــلا الجي   ك

  )377تا375/ 1:همان(  
كردند كه  و نيز در حالي كه اسبان بر فراز سرزمين سلميه چنان غبار ممتدي بر پا مي                (

-كردند چنان  غباري كه عقابان در آن مـي ها نبود، سواران يكديگر را حاشا مي     اگر نشان 

آنان در طي فرار . آنان پا به فرار گذاشتند  .لغزيدند؛ پنداري هوا زميني نرم بود و ريگزاري       
بر آب جباه گذر كردند و شدت گرد و غبار ميدان دو لشكر را دربرگرفـت تاجـايي كـه              

  . )ها نيز پر از خاك شده بودداخل لباس
  شدگان  فراواني لشكريان و كشته-2-6-2

هـاي  هـا، بيـان فراوانـي لـشكريان بـه شـيوه           ي نبـرد سـروده    هـاي اساس ـ  يكي از ويژگي  
گوناگون است كه اين فراواني در دو ساحت لشكريان خودي و دشمن مـد نظـر شـاعران        

  .گيرنداست و از ترسيم ميزان فراواني هر يك از دو لشكر اهدافي را پي مي
فردوسـي  . د در زمان پادشاهي نوذر، تورانيان به قصد حمله به ايران لشكركشي كردن ـ      

در ايـن صـحنه فردوسـي     . كـشد صحنة ورود سپاهيان انبوه تركان را به ايران به تصوير مي          
كنـد كـه از شـدت    وصـف مـي  ) هـا و خـاور زمـين    اعم از تركان، چينـي    (سپاهي گران را    

  : فراواني، ميان و كرانه ندارد
  چـــو دشـــت از گيـــا گـــشت چـــون پرنيـــان

 

ــان     ــوران مي ــردان ت ــستند گ   بب

ــپاهي بيا   ــينســــ ــان و چــــ   مــــــد ز تركــــ

 

  هــم از گــرزداران خــاورزمين   
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ــود   ــه نبــــ ــان و كرانــــ ــه آن را ميــــ   كــــ

 

  همان بخت نـوذر جوانـه نبـود         

  )104: 1388فردوسي، (  
متنبي كه در اكثر نبردها، همراه سيف الدوله بـوده اسـت، همـواره عظمـت و فراوانـي        

ن خـودي، بـا هـدف بـالا     او نيز در كنار بيان فراوانـي لـشكريا    . لشكريان او را ستوده است    
بردن ارزش پيروزي ممـدوح خـويش و لـشكريان خـودي، فراوانـي نفـرات و تجهيـزات                   

تـر جلـوه دادن حريـف و سـويه منفـي          نمايد؛ چرا كه قـوي    جنگي دشمن را نيز ترسيم مي     
شـود  بخـش مـي  ، موجب رسيدن به آخر خط يعنـي نقطـة اوج درخـشان و رضـايت       ماجرا

 به انبوه لشكريان دشمن     "حدث"نمونه در جنگ معروف     از آن   ).  209: 1382كي،مك(
كه براي ويران كردن و     ...)روم، روس و  (هايي بيشمار از ملل مختلف    كند؛ گروه اشاره مي 

  :اند گرد آمده"حدث"تصرف دژ
ــف تزجــي الــروم و الــروس هــدمها         و كي

 

  و ذا الطعــن آســاس لهــا و دعــائم     

  خمـــيس بـــشرق الأرض و الغـــرب زحفـــه     

 

ــ   ــازم و فـ ــه زمـ ــوزاء منـ   ي أذن الجـ

ــة         ــسن و أمـــ ــل لـــ ــه كـــ ــع فيـــ   تجمـــ

 

ــراجم    ــدث إلا التـ ــم الحـ ــا تفهـ   فمـ

  )300/ 2 :2005المتنبي،(  
-اميد دارند، در حالي كه ضـربه » قلعه حدث«ها چگونه به ويراني آن      روميان و روس  (

 تـا   لشكري بسيار پردامنه از شـرق     . كندهاي تو پايه و اساس آن است و از آن حمايت مي           
در ايـن لـشكر از هـر زبـان و ملتـي گـرد         . رسـد غرب زمين و با صدايي كه تا آسمان مـي         

  )اند و سخنان فقط از طريق مترجمان قابل فهم استآمده
ذكر فراواني سپاهيان در شعر از تصاويري است كه فردوسي درصدد القاي آن است؛              

 همچـو ريـگ بيابـان و مـور و           طور واضح فراواني سـپاهيان را كـه       بنابراين بار ديگر نيز به    
فردوسـي عـلاوه بـر ذكـر عـدد بـراي فراوانـي سـپاه، از         . كنـد شمارند، ترسيم مي ملخ، بي 

 ش، كـه صـداي كـشيده      -خ: كنـد، ماننـد   حروفي كه اصوات جنگ را به ذهن متبادر مي        



1394بهارو تابستان، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال   

 

٨٨

كنـد و كلمـات شـخ، مـور و     آورد، اسـتفاده مـي  شدن شمشيرها را بر روي هم به ذهن مي  
كننـدگي توصـيفاتش   گزينـد، تـا قـدرت القـا      نماد فراواني است، آگاهانه برمي    ملخ را كه    

  : صدچندان شود
  ســــپه را كــــه دانــــست كــــردن شــــمار    

 

ــزار     ــشمر هـ ــار بـ ــد بـ ــرو چارصـ   بـ

  بجوشـــيد گفتـــي همـــه ريـــگ وشـــخ         

 

  بيابـــان سراســـر چـــو مـــور و ملـــخ  

  )105: 1388فردوسي، (  
-ي به كراّت، با اغـراق و مبالغـه مواجـه مـي      خواننده در شاهنامة فردوسي و ديوان متنب      

.  شـود، شـكوهي صـد چنـدان دارد      ويژه زماني كه در صحنة نبرد با آن مواجه مـي          به. شود
شـمار در حـال نبـرد هـستند بـه      فردوسي براي تصويركردن دشتي كـه در آن سـواران بـي    

  : آفريندمند، ميشود و وصفي اينچنين شكوهاغراق متوسل مي
  واران در آن پهـــن دشـــت زگـــرد ســ ـ      

 

ــشت      ــمان گ ــد و آس ــش ش ــين ش زم
ــشت ــر           هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرد دليـ ــد و شـــصت گـ ــزار و صـ   هـ

 

  شـير به يك زخم شد كشته چون نـرّه         

  )125، همان(  
كلاب، بـا تـشبيه دو سـوي     متنبي نيز در باب فراواني لشكر سيف الدوله در نبرد با بني       

آميـز چنـين سـروده      صويري مبالغـه  هاي عقاب در سرعت و گستردگي، در ت ـ       لشكر به بال  
   :است

ــه              ــك جانبيــ ــيش حولــ ــزُّ الجــ   يهــ

 

  كمـــا نفـــضت جناحيهـــا العقـــاب  

  )2/132 :2005المتنبي،(  
هـايش را   گونه كه عقاب بـال    لرزاند، آن سپاه پيرامون تو جناح چپ و راستش را مي         (

  )دهدتكان مي
داند كه اگر اسبي از روي آنان       شدگان را به حدي مي    اي ديگر كثرت كشته   در صحنه 

غلتد سـرها  رسد و آنچه كه در زير پاي اسبان مي       هايش بر زمين نمي   عبور كند، هرگز سم   
   :عوف و ثعلبه استهاي بنيو تن



 

  ...بررسي تطبيقي جنگ 

 

89

 

ــة        ــوف و ثعلبــ ــي عــ ــام بنــ ــركن هــ   تــ

 

  علـــي رؤوس بـــلا نـــاس مغـــافره     

  حتي انتهي الفـرس الجـاري ومـا وقعـت                  

 

  القتلي حـوافره  في الأرض من جثت       

  )1/387: همان(  
عوف و ثعلبه را چنان واگذاشـتند كـه خودهـا بـر سـرهايي بـود كـه تـن              سرهاي بني ( 

اجـساد  ) كثـرت (نداشتند، تا آن كه اسب روان به پايـان مـسيرش رسـيد در حـالي كـه از                    
  . )سم هايش به زمين نرسيد) هرگز( كشتگان

با افراسـياب، در بيـان تعـداد زيـاد          فردوسي هنگام ترسيم صحنة نبرد بزرگ كيخسرو        
كنـد  وي بيان مي  . دهدشدگان جنگ، تصويري شبيه و برابر با تصوير متنبي ارائه مي          كشته

ها وجود نداشت و ناگزير بـر روي  قدر كشته زياد بود كه جايي براي حركت اسب  كه آن 
  :كردندشدگان حركت مياجساد كشته

ــاه           ــت آوردگـ ــر دشـ ــشته بـ ــس كـ   زبـ

 

ــر كــشته همــي   ــد اســب ب   گــاه راندن

ــون            ــون ز خـ ــردار جيحـ ــه كـ ــان بـ   بيابـ

 

ــي     ســر و ديگــري ســرنگون يكــي ب

  )558: 1388فردوسي، (    
   اسب در ميدان جنگ -2-6-3 

-ترين مركب و همراه جنگجويان در بـسياري از تـصاوير صـحنه            اسب به عنوان اصلي   

مه دور از ارزش و اهميـت       هـاي جنـگ شـاهنا     اسـبان در ميـدان    . هاي جنگ حـضور دارد    
-، پهلـوان )رخـش (برخي از اسبان شاهنامه، مقام و منزلتي عظيم دارند؛ اسب رستم     . نيستند

اي در شاهنامه   نيز از اهميت ويژه   ) شبرنگ بهزاد (ترين اسب شاهنامه است و اسب سياوش      
  .باشدبرخوردار مي

د و شـيري قـصد او و        خواب ـاي مـي   در داستان رفتن رستم به مازندران، رستم در بيـشه         
  : كشدگونه به تصوير ميكند و فردوسي نبرد شير و رخش را اينرخش را مي

ــان       ــد دمـ ــشان برآمـ ــوي رخـــش رخـ   سـ

 

  چو آتـش بجوشـيد رخـش آن زمـان           
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ــرش       ــر سـ ــدر آورد و زد بـ   دو دســـت انـ

 

ــدرش     ــشت ان ــه پ ــدان ب ــز دن   همــان تي

  همـــي زد بـــران خـــاك تـــا پـــاره كـــرد       

 

  بـــرآن چـــاره بيچـــاره كـــردددي را   

  )137همان،(   
دارد كـه اسـب ممـدوحش در ميـدان     متنبي نيز با تكيه بر صـنعت تـشخيص ابـراز مـي        

جنگ در كنار قدرت و سرعت بـسيار، از هـوش سرشـاري برخـوردار اسـت و در مواقـع             
ماننـد انـسان سـاكت و    . سر و صـدا اسـت    لزوم كه نياز به حركت و پيشروي مخفيانه و بي         

  :كند حركت ميصدابي
  

ــسور           ــياح النـ ــاحت صـ ــل صـ   إذا الخيـ

 

ــيفها بالجــــــذم   ــا شراســــ   حززنــــ

  )347/ 2:  2005المتنبي،(  
-انبوه اسبان ديگري كه در شاهنامه هستند، تنها، مركوب جنگجويان در روز نبرد مـي     

  :شودباشند و با تعبيراتي همچون اژدها و بارة آهن، از آنها ياد مي
  را ســـــــپردســـــــپهبد عنـــــــان اژدهـــــــا 

 

ــرد     ــنايي بب ــان روش ــشم از جه ــه خ   ب

  )178: 1388فردوسي،(  
هاي نبرد، از وصف اسبان نيز غافـل نبـوده       فردوسي در ضمن وصف پهلوانان و صحنه      

  : خواهد كه همة عناصر در پوششي از حماسه و جوش و خروش باشنداست؛ زيرا او مي
  بـــــه اســـــپ عقـــــاب انـــــدرآورد پـــــاي

 

  جـاي برانگيخت آن بارگي را ز        

ــن     ــارة آهــ ــي بــ ــي يكــ ــو گفتــ ــتتــ   ســ

 

  سـت و گر كوه البرز در جوشـن        

   )354:همان(   
هاي متنبي به واسطة سرعت بالاي اسب در حمله و گريز، اين مركب            سرودهدر جنگ 

در شـعر متنبـي گـاهي اسـب در هيبـت            . گـردد ترين محورهاي نبرد محسوب مي    از اصلي 
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-ري و قـدرت و توانـايي آن  ترسـيم مـي       شود و گاهي سيماي ظاه    جنگجويان تصوير مي  

   :گردد
  و تضحي الحصون المـشمخرات فـي  الـذرّي     

 

ــد    ــاقهنّ قلائـ ــي أعنـ   و خيلـــك فـ

ــقنهم      ــان و ســ ــوم الّلقــ ــم يــ ــصفن بهــ   عــ

 

  بهنـريط حتّـي ابـيض بالـسبي آمــد      

ــانهوي     ــابور فــ ــصاف ســ ــن بالصفــ   والحقــ

 

  و ذاق الــرّدي اهلاهمــا و الجلامــد  

  )247/ 1 : 2005المتنبي،(  
هــا را احاطــه نمــوده اســت، همچــون اســبان لــشكر تــو دژهــاي مرتفــع در قلــة كــوه( 

را در روز نبرد، در سرزمين      ) روميان(ها را فرا گيرد، اسبان تو آنان      گردنبندهايي كه گردن  
آمـد از كثـرت   ) سـرزمين (چنان كهلقان هلاك نمود و ايشان را به بلاد هنريط كشاند؛ آن  

سپيد گشت و آن اسبان دژ سابور را نيز همچون دژ صفـصاف فـرو          ) زنان و پسران  (اسيران
  .)هاي آن، طعم نابودي را چشيدندريختند و اهالي اين دو قلعه و صخره

هاي اسـب جنگـي     يكي از مسائل مد نظر متنبي در مورد اسب جنگي، ظاهر و ويژگي            
شناسي تلقـي  دهد، بايد نوعي اسب زمينه اطلاعاتي را كه به خواننده ميدر اين. نيكو است 

تر بوده است و تر و مناسب  ها، مطلوب از نظر او اسب ميان باريك و تندر براي  نبرد          . نمود
  : سرايدبه همين دليل مي

  يـــــــشلهّم بكـــــــلّ أقـــــــب نهـــــــد     

 

ــار    ــه علـــي الخيـــل الخيـ   لفارسـ

  
  و كــــــلّ أصــــــم يعــــــسل  جانبــــــاه    

 

ــار    ــه دم ممـ ــين منـ   علـــي الكعبـ

  )376/ 1: همان(  
راند كه ميان باريـك و تنـدر اسـت و سـوارش را بـر ديگـر          او آنان را با هر اسبي مي      (

اسبان، اختيار است و با هر نيزة سختي كه دو سويش لرزان است در حالي كه بـر دو گـره         
  .)آن خون ريزان است



1394بهارو تابستان، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال   

 

٩٢

 خــصوصيات متفــاوت و مــشتركي در مقــام مقايــسه، اســبان جنگــي هــر دو شــاعر از 
هر دو شجاع، قدرتمند، سريع و چالاك هستند؛ امـا در مقايـسه بـا شـاهنامه،        : برخوردارند

اسب جنگي و ابعاد گوناگون آن در ديوان متنبي از بسامد و تنوع بصري و خيالي بيشتري             
ي متنبي و   هانام بودن اسب  ترين تفاوت اسبان اين دو شاعر، بي      برخوردار است؛ اما اساسي   

دار بودن بسياري از اسبان فردوسي است، كه اين امـر از وجـود نـوعي ارتبـاط عـاطفي        نام
تفـاوت ديگـر، توجـه ويـژه متنبـي بـه            . ميان مركب و سوراش نـزد فردوسـي نـشاني دارد          

-هاي اسب جنگي نيكو و اصيل اسـت كـه از شـناخت كامـل او از اسـب و اسـب                ويژگي

  .شناسي نشاني دارد
 هاي فردوسي و متنبيسروده متفاوت در جنگ ابعاد-2-7

   فردوسي-2-7-1

   ساختار روايي-2-7-1-1

گيـري  هاي فردوسي با متنبي را بهـره      سرودههاي جنگ ترين تفاوت بايد يكي از اصلي   
بنيادين فردوسي از عناصر روايي و نمايشي در شاهنامه برشمرد؛ امري كه نشاني  از آن را                 

اسـت و  عناصر داستان در شاهنامه با هنرمندي رعايت شده.  يافت تواندر ديوان متنبي نمي   
پيش از هرچيز، طرح و پيرنگ از مقدمـه گرفتـه تـا          . جنبة روايي اشعار بسيار آشكار است     

هـا، قـوي و    گيـري در داسـتان    افكني، تعليـق، بحـران، كـشمكش، نقطـة اوج و نتيجـه            گره
گفتگو و كنش، از طريق توصـيف       مندي از عنصر    ها در كنار بهره   شخصيت. منسجم است 

  . شوندمستقيم نيز معرفي مي
تـرين  در اين ميان يكـي از محبـوب      . كندبراي نمونه، سهراب به خاك ايران حمله مي       

ســهراب بــا . رودهــاي شــاهنامه بــه قــصد رويــارويي بــا ســهراب بــه ميــدان مــيشخــصيت
در پوشش و هيبت    داند هماوردش زني است     شود، در حالي كه نمي    گردآفريد درگير مي  

آيد كه سهراب چه زمان     جا حالت تعليق براي خواننده پيش مي      در اين . گردان و دلاوران  
و چگونه به زن بودن هماوردش پي خواهد برد و فردوسي اين حالت را تـا هنگـام وقـوع                    

-نقطة اوج كه از نظر فردوسي از منزلت خاصي برخـوردار اسـت، در خواننـده بـاقي مـي                   

  : گذارد
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ــد           ــد گردآفريـ ــهراب را ديـ ــو سـ   چـ

 

ــر ســان آتــش همــي      بردميــدكــه ب

  
ــد          ــازو فگنــ ــه بــ ــزه را بــ ــان بــ   كمــ

 

ــد    ــر بلنـ ــه ابـ ــد بـ   ســـمندش برآمـ

  
ــزه را ســـوي ســـهراب كـــرد            ســـر نيـ

 

  عنــان و ســنان را پــر از تــاب كــرد  

  )178: 1388فردوسي،(  
گيـرد تـا    از آن مـدد مـي  اين جنبة روايي بودن توصيفات اوست كه بيش از هر چيزي          

ــذتّ     ــمن ل ــده، ض ــود و خوانن ــت ش ــيفات، رعاي ــي توص ــوالي منطق ــسجام و ت ــردن از ان ب
هـا و بحـران   هـا، تعليـق  هاي اين شاعر بزرگ، پـس از مواجهـه بـا درگيـري          تصويرآفريني

فردوسي بعد از ذكر و وصف درگيـري ميـان    . ها در جستجوي نتيجة داستان  باشد      آفريني
  : رودد به سراغ نقطة اوج ميسهراب و گردآفري

ــپرد         ــا را ســـ ــان اژدهـــ ــپهبد عنـــ   ســـ

 

ــرد    ــان روشــنايي بب ــه خــشم از جه   ب

  
ــدرش         ــگ ان ــه تن ــان ب ــد خروش ــو آم   چ

 

ــد و برداشــت خــود از ســرش      بجنبي

  
  رهــــا شــــد ز بنــــدِ زره، مــــوي اوي        

 

  درفشان چـو خورشـيد شـد روي او          

  
ــت           ــو دخترسـ ــهراب كـ ــست سـ   بدانـ

 

   مــوي او از در افــسر اســت  ســر و  

  )178: همان(  
-از ديگر نبردهاي شاهنامه كه عناصر روايي در آن به نيكويي پردازش شده است مـي   

« توان به داستان رستم و اسفنديار، رستم و سهراب، و فريدون و ضحاك اشاره نمود كـه                  
ها با ظرافت   نسازي، پيچيدگي، بحران، تعليق و اوج در اين داستا        پيرنگ، گفتگو، قهرمان  

هـا ارتبـاط بهتـري بـا خواننـده      بيشتري مورد توجه قرار گرفته است و در نتيجه اين داستان       
  ).123: 1384حنيف،(»كنندبرقرار مي
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   زاوية ديد نمايشي-2-7-1-2

هاي رزم كـه از حالـت نمايـشي و درامـي            ويژگي ديگر توصيفات فردوسي در صحنه     
او گاه يك نماي كليّ از فضاي       . وية ديد نمايشي است   گيرد، تكيه بر زا   شاهنامه نشئت مي  

تـري بـه تـصويرآفريني ميـدان نبـرد          نماياند وسپس به صورت جزئي    جنگ به خواننده مي   
  . پردازدمي

در نبرد ميان ايرانيان و تورانيـان در زمـان پادشـاهي نـوذر كـه بعـد از مـرگ پـدرش،                
كـارزار ميـان دو لـشكر روز دوم         منوچهر، تازه به حكومت رسيده بود، فردوسي، هنگامه         

  :كندترسيم مي) نمايي باز: Long Shot(نبرد را، ابتدا با  لانگ شات
  چــــو افراســــياب آن ســــپه را بديــــد       

 

  بزد كوس رويـين و صـف بركـشيد          

  
ــان        ــواران، جهـ ــرد سـ ــد ز گـ ــان شـ   چنـ

 

  كه خورشيد گفتـي شـد انـدر نهـان           

  
ــروه       ــر دو گـــ ــد ز هـــ ــاده برآمـــ   دهـــ

 

ــوه   بيا   ــدا ز كـ ــچ پيـ ــود ايـ ــان نبـ   بـ

  
  ســـان ســـپه بـــر هـــم آميختنـــد    بـــران    

 

  چــو رود روان خــون همــي ريختنــد  

  )107: 1388فردوسي، (  
سپس و در ادامه، با ارائة تصاويري از نماي نزديـك بـه ترسـيم جزئيـات صـحنه نبـرد            

  :پردازدمي) close up(قارن، افراسياب و نوذربه صورت كلوز آپ
 ــ       ــرانجام نـــ ــپاه ســـ ــب ســـ   وذر ز قلـــ

 

ــواه     ــك او رزمخـــ ــه نزديـــ ــد بـــ   بيامـــ

  
  چنــــان نيــــزه بــــر نيــــزه انداختنــــد         

 

ــد    ــر برافراختنــ ــه ديگــ ــنان يــــك بــ   ســ

  
ــه بــر هــم نپيچيــد بــران گونــه مــار             ك

 

ــود كـــارزار؟       ــين كـــي بـ ــهان را چنـ   شـ

  
  چنــين تــا شــب تيــره آمــد بــه تنــگ           

 

ــشنگ     ــور پـ ــت پـ ــد دسـ ــره شـ ــرو خيـ   بـ

  )همان(  
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هاي زاويه ديد نمايشي، صـحنه ترسـيم سـپاهيان ايرانيـان در برابـر سـپاه             مونهاز ديگر ن  
ابتـدا تـصويري كلـي از هـر دو لـشكر          . كشاني يكي از زيردستان افراسياب اسـت      كاموس

  :ارائه شده است
  برآمــد ز هــر دو ســپه بــوق و كــوس          

 

ــپهر آبنـــوس    ــين شـــد سـ ــين آهنـ   زمـ

  
ــرز لــرزان شــد و دشــت و كــوه         جهــان ل

 

ــتوه    ــتوران سـ ــد ز نعـــل سـ ــين شـ   زمـ

سپس از زاوية نزديك و نماي نيمه بسته، به تـشريح جـزء جـزء دو لـشكر                  )388:همان(  
  :پرداخته شده است

ــه         ــر ميمنــ ــاموس بــ ــن روي كــ   وزيــ

 

ــده     ــشت او، ژنـ ــس پـ ــه پـ ــل و بنـ   پيـ

  
ــد         ــشكرآراي هنـــ ــسره لـــ ــر ميـــ   ابـــ

 

  پرنــــددار بــــا تيــــغ و هنــــدي  زره  

  درون جــاي خاقـــان چـــين بــه قلـــب انـ ــ       

 

  شـــده آســـمان تـــار و جنبـــان زمـــين  

ــسره        ــر ميــــ ــرز بــــ ــن رو فريبــــ   وزيــــ

 

ــره     ــرج بـ ــان ز بـ ــيد تابـ ــو خورشـ   چـ

  ســــوي ميمنــــه پــــور كــــشواد بــــود          

 

  كــه كــتفش همــه زيــر پــولاد بــود       

ــاي           ــه پ ــوذر ب ــوس ن ــدرون ط ــب ان ــه قل   ب

 

ــاي       ــا كرن ــوس و ب ــپه ك ــيش س ــه پ   ب

  )همان(  
  برد رواني در كنار نبرد جسماني وصف ن-2-7-1-3

آفرينـان آن اسـت كـه بخـش     يكي از عناصر برجستة شاهنامه، گفتگوهاي متنوع نقش      
هـايي كـه   هـا را بـه خـود اختـصاص داده اسـت؛ حتـي در داسـتان       اعظم بسياري از داستان 

گردد، تحرك و هيجان زياد است و بر محور آكسيون و عمل جسماني و زورآزمايي مي               
گـرفتن، شمـشير زدن و      هـا بـه توصـيف دويـدن، كـشتي         كمي از اين داسـتان    فقط درصد   

  .هاگذرد و باقي به گفتگو دربارة آنتيراندازي مي
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هـاي  رجزخواني در واقع نوعي نبرد شفاهي است و فردوسي در كنار توصيف صـحنه             
تن و جسماني، از اين ابـزار كارسـاز و مهـم غافـل نبـوده اسـت و طنـين صـداي                 بهنبرد تن 

فردوسـي در  . جزخوانان در شاهنامه، به مراتب بيشتر از صداي چكاچاك شمـشيرهاست      ر
هـا در آن    هـايي كـه آن    هاي گوينده و موقعيـت    هاي شاهنامه، به نوع شخصيت    رجزخواني

رستم در نبرد با پهلوان توراني، اشكبوس، پياده بـه ميـدان            . قرار دارند، توجه بسياري دارد    
برابر تحقيرهاي اشكبوس، جـوابي مقتدرانـه و پـر از صـلابت و              فردوسي در   . رودنبرد مي 

  : راندسرشار از بلاغت بر زبان رستم مي
  بدو گفت خندان كـه نـام تـو چيـست؟            

 

  سرت را كه خواهد گريست؟    تن بي   

  
  تهمـــتن چنـــين داد پاســـخ كـــه نـــام         

 

  چه پرسي كزين پس نبينـي تـو كـام       

  
ــو          ــرگ تـ ــام، مـ ــادرم نـ ــرا مـ ــردمـ   كـ

 

ــرد      ــو ك ــرگ ت ــگ ت ــرا پت ــه م   زمان

  )384: 1388فردوسي، (   
سـلاحي جـز مـزاح و       : گويـد شود و بـه او مـي      اشكبوس از سخنان رستم خشمگين مي     

-بينم، ولي رستم بار ديگر، از لحاظ روحي، اورا تحت تأثير قـرار مـي              مسخرگي با تو نمي   

  : دهد
  بــدو گفـــت رســـتم كـــه تيـــر و كمـــان       

 

  نون سر آري زمـان    ببين تا هم اك     

    )385:همان(  
   ترسيم نبرد تن به تن-2-7-1-4

گـروه،  كشد، معمولاً در كنار نبردهاي همدر اكثر نبردهايي كه فردوسي به تصوير مي     
كنـد؛ امـا    پيوندد و حماسي بودن اثـر را صـد چنـدان مـي            تن نيز به وقوع مي    بهنبردهاي تن 

اي تن به تن در شاهنامه، نبرد رستم و سـهراب           انگيزترين نبرده يكي از ماندگارترين و غم    
است كه فردوسي با دقت و هنرمندي خود اين نبرد را نيز  در نماهاي مختلف، به تـصوير                    

شود كه شامل نبرد با سـلاح       در اين مجموعه به چند صحنة آن، پرداخته مي        . كشيده است 
  : باشدگرفتن، ميو  نيز دو مرحله كشتي
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ــدان ف        ــگ ميــ ــي تنــ ــاختنديكــ   روســ

 

ــد    ــي باختنـــ ــزه همـــ ــاه نيـــ ــه كوتـــ   بـــ

  
ــنان          ــد و سـ ــزه بنـ ــر نيـ ــچ بـ ــد ايـ   نمانـ

 

ــه چــــپ بازبردنــــد هــــردو عنــــان         بــ

  
ــه شمـــــشير هنـــــدي برآويختنـــــد         بـــ

 

  همـــــي ز آهـــــن آتـــــش فروريختنـــــد  

  )192: همان(  

پردازنـد  گرفتن مـي  برند، دو پهلوان به كشتي    پس از اينكه از اين نبرد راه به جايي نمي         
يابـد،  شود، ولي رستم با زيركي از چنگ او رهايي مـي ه در نبرد اول، سهراب غالب مي  ك

  : شوداما در كشتي دوم، رستم غالب مي
ــشتي        ــه كــ ــر بــ ــد ســ ــرفتن نهادنــ   گــ

 

ــر دو دوال كمـــــر     گرفتنـــــد هـــ

  
ــي بـــود رســـتم بيازيـــد چنـــگ    ...       غمـ

 

  پلنـگ گرفت آن بر و يـال جنگـي         

  
ــر   ...      ــين ب ــر زم ــير  زدش ب ــردار ش ــه ك   ب

 

ــر     ــه زي ــد ب ــم نمان ــو ه ــست ك   بدان

  
ــشيد     ــان بركــ ــز از ميــ ــغ تيــ ــبك تيــ   ســ

 

  بـــــر شـــــير بيـــــداردل بردريــــــد     

  )196:همان(   

تن و ضربت خنجر خـوردن توسـط پـدر، در           بهو درنهايت سهراب پس از اين نبرد تن       
 و بـا    كنـد غلتد، هويت خود را افشا مـي      نقطة اوج داستان و در حالي در خاك و خون مي          

او . رسـاند شدن پسركشي توسط پدر، شدت حزن و اندوه صحنه را به نهايت مـي            مشخص
قطعاً انتقـام خـون    ) رستم(دهد كه پدرش  هشدار مي ) رستم(اميدوارانه خطاب به قاتل خود    

  :او را خواهد گرفت
  كنــون گــر تــو در آب مــاهي شــوي          

 

ــدر ســياهي شــوي      وگرچــون شــب ان

  
   بـــر ســـپهر وگرچـــون ســـتاره شـــوي      

 

  ي ز روي زمـــين پـــاك مهــــر  ببـــرّ   

  
ــن       ــين مـ ــدر كـ ــو پـ ــم از تـ ــد هـ   بخواهـ

 

  چو بينـد كـه خـاك اسـت بـالين مـن              
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  از ايــــــن نامــــــداران گردنكــــــشان       

 

ــشان      ــتم ن ــوي رس ــرد س ــم ب ــسي ه   ك

  
  كه سـهراب كـشته سـت و افكنـده خـوار               

 

   خواسـتار  يرا خواست كـردن هم ـ     تو  

  
ــر       ــرش خي ــتم س ــشنيد رس ــو ب ــشتچ   ه گ

 

  جهان پيش چشم اندرش تيـره گـشت         

  )198و197: همان(  
  متنبي-2-7-2

  هافراواني مدح ممدوح در جنگ سروده-2-7-2-1

آوران و هاي نبرد در شعر متنبي، آميزش مـدح جنـگ  بارزترين مشخصة ترسيم صحنه   
 هاي ممـدوحان و   شعر متنبي سرشار از وصف دلاوري     . هاي نبرد است  هان با صحنه  فرماند

الدوله و نيز فخر و مـدح در زمينـة خلقيـات و سـخاوتمندي ممـدوحان                 ويژه امير، سيف  به
هاي جنگ اسـت،    بهترين مدحيات متنبي در توصيف صحنه     « "عمر فروخ "به گفته   . است

الدولــه نبردهــا را ديــده   بــه آن دليــل كــه بــه عنــوان جنگجــويي در ركــاب ســيف       
ــود ــروخ،(»ب ــشترين توصــيفات مت).  469: 1981ف ــرد ممــدوح و  بي ــي هــم از جنــگ، گِ نب

هـاي  كه توصيف جنگ و وابسته    توان گفت چرخد و به طوركليّ مي    هاي او مي  جنگاوري
وي ممدوح خـويش را در      . آن در شعر متنبي غالباً در خدمت مدح ممدوحان شاعر است          

ستايد كه در اين بين شـجاعت و  صحنه نبرد از دو جهت خصوصيات جسمي و معنوي مي     
الدولـه  هاسـت و در ميـان ممـدوحان اميـر حلـب، سـيف             دوح از پربسامدترين  دلاوري مم 

  ).5: 1433عوض،(بيشترين  سهم را به وي اختصاص داده است
 با سپاه روم، متنبـي درچنـين شـرايطي     "حدث" در پي پيروزي سيف الدوله در جنگ      

كنـد، خطـاب   جز شجاعان و شمشيرهاي خالص، ذوب مـي كه آتش جنگ همه چيز را به      
داند كـه چهـره در چهـرة مـرگ      سيف الدولة، او را شجاعي اصيل و شمشيري بران مي          به

ايستاده و از شدت شجاعتش مرگ از او غافل است و به جهـت برخـورداري از ضـربات                   
  :مرگبار شمشيرش به پيروزي بسيار اميدوارست

ــاره       ــش نـــ ــت ذوب الغـــ ــه وقـــ   فللـــ

 

ــبارم    ــارم أو ضـ ــق إلا صـ ــم يبـ   فلـ
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  مــا فــي المــوت شــك لواقــفوقفــت و      

 

  كأنك في جفن الردي و هـو نـائم          

  
ــة         ــي هزيمـ ــال كلمـ ــك الأبطـ ــر بـ   تمـ

 

  و وجهك وضـاح و ثغـرك باسـم      

  
ــي        ــشجاعة و النهـ ــدار الـ ــاوزت مقـ   تجـ

  

  أنـت بالغيـب عـالم     : إلي قول قـوم     

  )303- 301/ 2: 2005المتنبي،(  
ب كـرد و فقـط شمـشير بـران          شگفتا از زماني كه آتشش ناپـاكي و ناخالـصي را ذو           ( 

در حالي كه در مرگ ايستاده شكي نبود تو ايستادي، گويي تو در             . ودليرمرد برجاي ماند  
پهلوانان زخمي و شكست . نزديكي مرگ ايستاده اي در حالي كه مرگ از تو غافل است          

از حـد و مـرز      . اي خندان داشـتتي   گذشتند  در حالي كه تو دهان و چهره        خورده بر تو مي   
  .) اعت و خرد گذر نمودي تا آنجا كه مردم گفتند كه تو عالم به غيبيشج

گويد، از اغراق   هاي ممدوحش مي  چه در خصوص دلاوري   ناگفته نماند كه متنبي آن    
ها هم از خونريز بـودن ممـدوح متنبـي، ترسـان و       و مبالغه خالي نيست؛ گويي كه  نيام تيغ        

   :خواهد رفتها فروها در گردن تيغدانند كه به صرف ارادة او،اند و ميگريان

  تبكــــي علــــي الأنــــصل الغمــــود إذا       

 

ــا    ــه يجرّدهــــــ ــذرها أنّــــــ   أنــــــ

  
ــاً           ــصير دمــــ ــا تــــ ــا أنهــــ   يعلمهــــ

 

ــاب يغمــــدها      ــه فــــي الرّقــ   و أنّــ

  )270/ 1: همان(  
-ها بگريند؛ چـرا كـه مـي   ها را بر خواهد كشيد، نيامها را بيم دهد كه تيغ چون او نيام  (

  .)روندشوند و در گردن ها فرو ميها به زودي خون ميتيغدانند 
سازي سپاه بـراي جنـگ در كنـار شـجاعت و     توانمندي و درايت در مديريت و آماده  

  :بردهايي است كه متنبي براي سيف الدوله نام ميشمشيرزني از ديگر ويژگي
ــĤت     ــصفوف معبـــــ ــك و الـــــ   عرفتـــــ

 

ــيج     ــيفك لا تع ــر س ــت بغي   و أن

  ) 224/ 1: همان(  
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-تو را در ديدم در حالي كه صفوف سپاهيان براي نبرد كاملاً آماده  بودند در حـالي                 (

  .)فقط بر شمشيرت تكيه داري كه تو
از خصوصيات يك فرمانده موفق در نبرد، تسلط و اشراف بر تمام نقـاط سـپاه اسـت؛               

، جنـاح   او براي اطمينان از آمادگي سربازانش     . خصوصيتي كه نزد سيف الدوله بارز است      
كند و با اين كـار لـشكريان قـوت قلـب            چپ و راست و قلب لشكر را هر لحظه رصد مي          

  :يابندمي
ــشه           ــك جي ــر أن ــشك غي ــيش جي   الج

 

  فــي قلبـــه و يمينـــه و شـــماله   

    )101/ 2: همان(  
 )لشكر، لشكر توست، جز اينكه تو لشكر آني در قلب سپاه و راست و چپ آن(

  وجوه اشتراك-2-8

لين مشخصّة مشترك اشـعار فردوسـي و متنبـي كـه ايـن پـژوهش حاصـل آن                 او - 1  
يكـي از انـواع نبردهـايي كـه هـم در            . هـاي نبـرد اسـت     است، پرداختن به وصـف صـحنه      

توصيفات فردوسي به آن پرداخته شده و هم در متنبي، وصـف نبردهـاي جـسماني اسـت                  
  .باشدكه از اركان اصلي توصيفات ايشان مي

شـان بـه كـراّت تكـرار     ي، آگاهانه ابزار و آلات جنگ را در سخن        فردوسي و متنب   -2
فردوسـي از تيـغ،    . كنند تا بار معنايي بيشتري را در خصوص نبرد و كـارزار القـا كننـد               مي

گويد و متنبي از نيزه، تيغ تيز، شمـشير  ژوپين، گرز، شمشير، نيزه، تير و كمان  و كمند مي          
آورد؛ به طوري كه استفادة هردو شـاعر از ايـن   و سرهاي آغشته به خون سخن به ميان مي      

  .آلات و لوازم، بسامد بالايي دارد
  لحن و بيان هر دو شاعر در تنگاتنگ نبردهـا كوبـشي و اسـتوار و بليـغ اسـت و                       - 3  

  .ارتباط ميان وزن و محتوا، به نحو احسن رعايت شده است
هـا، همچـون جـوي      ونخ.  فضاي جنگ در شاهنامه و ديوان متنبي، غبارآلود است         -4

هاسـت و سـواراني   دشت نبرد آكنده از انبـوه كـشته  . هاي  نبرد، روان است    آب  در دشت   
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-كه از شدت فراواني و برپايي غبارهـاي عظـيم، روي خورشـيد و مـاه را تيـره و تـار مـي           

  .گردانند
پايـة جنگجويـان     اسبان در نبردهاي شاهنامه و توصيفات متنبي، مقام و منزلتـي هـم             -5

 .نددار

 در توصيفات هر دو شاعر، اغـراق، جايگـاه ويـژه اي دارد و ازكارآمـدترين ابـزار        -6
  . باشداين دو هنرمند مي

اند بر ذكر فراواني لشكر، هياهوي مهيـب        هردو شاعر در وصفي كه از نبردها داشته       -7
هاي رزم، اصرار تام دارند و الحق در ايـن          آلود صحنه جنگ و تصويري از فضاي وحشت     

  .اندنه، موفق هم بودهزمي
   وجوه افتراق-2-9

  اولين و بارزترين وجه افتراق ميان فردوسي و متنبي در اين اسـت كـه فردوسـي،                   -1 
سـرا  سرا است و اشعارش جنبة روايـي دارد، در حـالي كـه متنبـي، حماسـه            شاعري حماسه 

 قالـب  نيست و اشعارش نيز چندان جنبة روايـي نـدارد و بيـشتر توصـيفاتش از جنـگ، در                 
هـا، بـه طـور نامنـسجم بـه ذكـر         مدح ممدوحش صورت پذيرفته كه در حين اين سـتايش         

حماسـه بـدان معنـي كـه     « هاي او و لشكريان پرداخته است؛ زيرا در ادبيات عرب         دلاوري
  ).36، 1387صفا، (» يابيم، وجود نداردما، در مي

وي خود، در چند جـا     . الدوله با او همراه بوده است      متنبي، در بيشتر نبردهاي سيف     -2
 1387متنبـي،   ( به حضورش به صورت پيـاده و سـواره در جنـگ هـا اشـاره كـرده اسـت                   

دانـيم، هـيچ نبـردي را بـه چـشم       است كه فردوسي، تا جايي كـه مـي   اين در حالي  ). 519:
نديده است و در هيچ جاي كتابش نيز به اين موضـوع اشـاره نكـرده اسـت، امـا ايـن امـر                      

گونـه اي   هاي نبرد نداشته است و به     ري هنرمندانة فردوسي از آوردگاه    تأثيري بر تصويرگ  
ها حضور داشته و مناظر را از       كند كه گويي خود او در آن صحنه       ميدان نبرد را ترسيم مي    

 . نزديك ديده است
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 فردوسي در شاهنامه، دو گونه نبرد جـسماني و روانـي را بـراي خواننـده گـزارش                   -3
متنبـي از نبـرد روانـي و        . بي، تنها به نبرد جسماني پرداختـه اسـت        كند، در حالي كه متن    مي

آورد، امـا فردوسـي در كنـار هـر نبـرد جـسماني،        رجزخواني، ذكري چنداني به ميان نمي     
انـدازد و ايـن عنـصر، باعـث قـوت      يك نبرد رواني هـم در ميـان جنگجويـان، بـه راه مـي        

بـه نبـرد جـسماني نيـز، اجمـال و      متنبي در پرداختن   . توصيفات فردوسي نيز گرديده است    
اي قابـل سـتايش، تمـام    گزيند، در حالي كه فردوسي با دقـت و حوصـله          اختصار را بر مي   
  .گذراندها را از نظر ميمراحل و صحنه

 متنبي بيشتر در بند توصيف فضاهاي كلي از جنگ است، اما فردوسي به جزئيـات                -4
 . ات پهلوانان را به تصوير كشيده استها نيز پرداخته است و تمام حركات و سكنصحنه

هـاي ممـدوح اسـت، امـا در شـعر       متنبي پيش از هرچيز بـه دنبـال وصـف دلاوري           -5
  .فردوسي سهم هر كسي محفوظ است و وصف نبرد در اولويت قرار دارد

 توصيفات فردوسي از انسجام و وحدت بيشتري برخوردار است؛ زيرا جنبة روايـي        -6
 نظـم و پيوسـتگي شـده اسـت، امـا در توصـيفات متنبـي در اكثـر         بودن توصيفاتش باعـث   

 .موارد، اين جنبه رعايت نشده است

 زاوية ديد فردوسي، به سبب نمايشي بودن، باعث گرديده تا خواننده از توصيفات              -7
او بر تمام صحنه ها مسلطّ است و از منظر يـك نقّـاش و گزارشـگر            . او لذت بيشتري ببرد   
يني پرداخته است و همين باعث گرديده تا قدرت تجـسم نيـز تـا حـد                 دقيق، به تصويرآفر  

در حالي كه متنبي در زواياي مختلفي به توصيف پرداخته است؛ گـاهي     . فراواني بالا برود  
 .كندممدوح را مورد خطاب قرار داده است و گاه به ذكر خاطراتي پراكنده بسنده مي

تن و نيز گروهي توجه شـده اسـت، امـا           بهنتر به نبردهاي ت    در شاهنامه، بسيار دقيق    -8
هـا را بـه     متنبي از ذكر و توصيف اين موارد بسيار سطحي گذشـته و دورنمـايي از جنـگ                

 .طور اختصار گزارش داده است
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كند و مـصرانه،  ها، اختيار نمياي را براي توصيف صحنه    فردوسي، هر لفظ و واژه      -9
مناسب و القاكننده باشـند و ايـن موضـوع باعـث     گزيند كه الفاظ و حتي اصواتي را بر مي    

  .تر از اشعار متنبي به گوش برسدگرديده تا موسيقي جنگ در شاهنامه بيش
) جـز اسـير و كـشته   (كـشد، هـيچ نقـشي    زنان در نبردهايي كه متنبي به تصوير مي    -10

، ندارند، در حالي كه در شـاهنامة فردوسـي، گردآفريـد از بـسياري از پهلوانـان مـرد نيـز                    
تـوان بـه    از ديگر زنان تأثيرگـذار در شـاهنامه مـي         . دليرتر و جنگجوتر نمايانده شده است     

 .رودابه، تهمينه وسودابه اشاره نمود

تـر اسـت و قـدرت    تـر و منـسجم  تر، شـفاف هاي فردوسي از نبردها، زنده    وصف  -11
جـان  در توصـيفات متنبـي از جنـگ، تحـرّك و هي           . تأثيرگذاري بيشتري را در خـود دارد      

. زنـد شـود، امـا سراسـر شـاهنامه، از شـور و هيـاهو و تحـرّك مـوج مـي                    كمتري ديده مي  
در آفريـدن معـاني و در آوردن        « :گويدكوب  مي  كه عبدالحسين زرين  فردوسي، همچنان 

زرين كوب، بـي تـا،      ( »بردهاي طبيعي، از همة گويندگان ديگر گرو مي       ها و تشبيه  وصف
17.(  

   نتيجه-3

هاي فردوسي و متنبي، ضمن پي بردن به وجـوه          سرودهش تطبيقي جنگ    پس از خوان  
هـاي  سـروده اي يافت شد كه از برتـري نـسبي جنـگ          اشتراك شعر ايشان، افتراقات عمده    

-رسد اين برتري، علاوه بر حماسـه    به نظر مي  . شاعر ايراني بر همتاي عربش حكايت دارد      

در بيان جزئيات انـواع نبـرد، از نبـوغ      سرا بودن فردوسي و توجه به اصول درامي و روايي           
فردوسي، بـا وجـود اينكـه حماسـه و بحـر متقـارب را           . فكري و ذاتي او منبعث شده باشد      
گاه خود را به اين بحر محدود نكرده است و هرجا كـه             براي سرودن برگزيده است، هيچ    

ه بايـد او  گونـه اي ك ـ لازم دانسته است، ابتكارش را در خدمت هنر به كار گرفته است؛ به        
ها هاي رزم و كارزار، در دنياي ادبيات و حماسه، يكي از سرآمدترين           را در وصف صحنه   

تـوان ارزش هنـري توصـيفات     انگاشت؛ اما با تمام اين تفاسير نمـي شاعران در همة دوران   
سـرا نبـوده   متنبي از ميدان نبرد را هم ناديده گرفت؛ زيرا با علم به اينكه او شاعري حماسه           
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ر كنار مضاميني همچون مدح، فخر، هجو و حكمت، به وصف جنگ پرداخته اسـت،        و د 
هـا،  ويژه ابعـاد حماسـي و جزئيـات آوردگـاه         اگر چه تصاوير شعري او از ميدان نبرد و به         

-هـاي جنـگ   آور جنگ، ويژگي  دهندة فضاي رعب  پاية شعر فردوسي نيست، اما ارائه     هم

ارهاست و از برخـي تعبيـرات، تـشبيهات و     ها و وحـشت حاصـل از كـشت        آوران و فرمانده  
شود كـه خواننـده خـود را در بحبوحـة ميـدان           توصيفاتش چنان جوش و خروشي برپا مي      

  . بيندنبرد مي
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